
  

  

  32-49/  1403 بهار / 75شماره سال بیستم /  /هاي فقه و حقوق اسلامیپژوهشفصلنامه 

 

  

  1جواز پیوند عضو از حیوان نجس به انسان

  
  

  * زهرا اکبرزاده

  ** حمید مسجدسرائی

  

  چکیده

از جمله دستاوردهاي  .هاي مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده استلات علمی عرصهتحو

ت جان آدمی در آن مطرح است و از طرف له سلامت و نجاأهاي نوین درمان که از طرفی مسپزشکی و روش

له پیوند عضو از انسان یا حیوان أهاي آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسداده ،دیگر

هاي جدید زیست فناوري از جایگزینی عضو حیوانات نجس العین به انسان و باشد، به ویژه که مهندسیمی

حال آن که در منابع فقهی، انتفاع از عضو مقطوع نجس العین  ؛دهندخبر می عبور آن از مرحله آزمایشگاهی

حرام است. نظر به این مطلب، برخی فقها قائل به عدم جواز عمل پیوند هستند، در مقابل دیدگاه دیگري قاعده 

و با این  دانسته د به انتفاعات رایجاضطرار را حاکم بر ادله اولیه دانسته و برخی دیگر انتفاع از حرام را مقی

قائل به جواز پیوند عضو از حیوان نجس العین هستند. پژوهش حاضر ضمن تدقیق و بررسی آراء، به  ،استدلال

  حکم جواز پیوند دست یافته است.

  

  انتفاع، انسان، پیوند عضو، حیوان نجس، جواز :هاکلید واژه

  

  

  

  

                                                 
  )20/02/1402(تاریخ پذیرش: )      16/06/1401( تاریخ وصول: -1

ــانی   * ــه و مبــ ــري فقــ ــجوي دکتــ ــم    دانشــ ــمنان، ســ ــگاه ســ ــلامی، دانشــ ــوق اســ ــرانحقــ . نان، ایــ

rzh_akbarzadeh@semnan.ac.i  
ــا**  ــمنان، ســـمنان، ایـــران (نویســـنده مســـئول)        سـ ــلامی، دانشـــگاه سـ ــانی حقـــوق اسـ  تاد فقـــه و مبـ

h_masjedsaraie@semnan.ac.ir 



  33                                                                           ...    ز حیوانجواز پیوند عضو ا        
  

1- مهمقد  

اي را در علوم دیگر از جمله اخلاق و فقه و باحث ویژههاي زیست پزشکی و تداوم رشد آن، مفناوري 

هاي نوین درمان از طریق پیوند عضو است که در این حقوق ایجاد کرده است. به طور مثال، یکی از شیوه

دارد و حکم وضعی  »میته«شود. عضو مقطوع در فقه عنوان جریان عضو انسان زنده یا میت به کار گرفته می

پیوند از اعضاي حیوان باشد، در حیوان ماکول اللحم  نیز، صرفنظر از مسائل اخلاقی  آن نجاست است، اگر

  چنین است.

هاي مدرن کنونی، ساده و ابتدایی بودند، نظر به قدمت انجام پیوندهاي پزشکی که در قیاس با  جراحی

ین عمل به قبل از اسلام و توان قواعد کلی جواز یا عدم جواز این عمل را استنتاج نمود، هر چند تاریخچه امی

) اما سوابق انجام آن به صورت ابتدایی در دوران معصومین 22، ق1400، ابوزیدگردد (قرن دوم میلادي بر می

مسئله در جایی که حیوان غیر ماکول د، اما تواند دلیل بر تایید این روش درمانی به شمار روعلیهم السلام می

  ی شود.اللحم یا نجس العین باشد، دشوار م

، از افزایش احتمال موفقیت آمیز بودن پیوند (CRISPER) هاي چشمگیر متد ویرایش زنپیشرفت

دهد. به طور مثال با در نظر گرفتن شباهت اندازه و هاي مختلف حیوانات نجس العین خبر میعضو از گونه

دن انسان را دارد یا قرنیه هاي بساختار اعضاي خوك و انسان، اعضاي این حیوانات صلاحیت جایگزینی ارگان

مهندسی شده چشم سگ در درمان نابینایی افراد با گذر از مرحله آزمایشگاهی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار 

دارد. صرفنظر از مشکلات پزشکی موجود از قبیل پس زدگی اعضا توسط سیستم ایمنی بدن و حضور 

هاي جدید پزشکی با ن حوزه پزشکی است، دادهی بررسی آکه متولّ(PERV) هاي پسگرد آلوده ویروس

قواعد فقهی تعارض دارد. از یک طرف در منابع فقهی، چنین حیواناتی نجس العین بوده و مطابق با نظر عده 

اي از فقها، انتفاع از آن جایز نیست؛ از طرف دیگر نجات جان آدمی ضرورت است و حفظ جان یک نفر با 

). آمار بالاي بیماران 32 ،(مائده »من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا« باشدحفظ جان همه افراد برابر می

ها و کرامت و شرافت ذاتی افراد و  کمبود منابع انسانی، ضرورت بررسی نیازمند به پیوند عضو  و رنج و آلام آن

  سازد.آشکار می له راأتدقیق در مس

ها در حوزه ن نجاست این اعیان، انتفاع از آنسؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که با وجود محرز بود

پزشکی وجاهت شرعی دارد؟ آیا پس از اتمام پیوند، نجاست عضو مقطوع باقی است یا در جریان پیوند، عنوان 

شود؟ قول به جواز پیوند بر چه مبانی فقهی استوار کند و حکم شرعی آن نیز متحول میموضوع تغییر می

له، قائلین به عدم جواز بر چه أظ جان انسان، و حکومت قاعده اضطرار در مساست؟ با وجود اصل مسلم حف

ت و نظیر بررسی مالی ؛باشندالات فرعی دیگر محل بحث مقاله حاضر نمیؤاند؟ برخی از ساي استناد کردهادله

ت عضو پیوندي و حکم تکلیفی عبادات مشروط بر طهارت و احکام مربوط به نگاه و لمس اعضايمالکی 

  ظاهري توسط غیر محارم و مواردي همچون دیه جنایت وارد بر آن.

اي از فقها با تمسک به قواعد و اصول اولیه، پیوند عضو حیوانات نجس العین به انسان را جایز عده

دانند. برخی دیگر با ها، تکالیف عبادي مشروط به طهارت را باطل میندانسته و با توجه به حکم نجاست آن
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دگاه گروه نخست و حکومت ادله اضطرار و مستندات دیگر، پیوند اعضاي حیوانات نجس العین به ابطال دی

آئین نامه  1381در سال از منظر حقوقی لازم به ذکر است که  دانند.انسان را داراي مبانی فقهی متقن می

در آن وجود ندارد و به طور  اي در رابطه با پیوند ازحیوانات هردر ایران تصویب شد، اما هیچ مقرّ ءپیوند اعضا

 گونه نصی در رابطه با این نوع پیوند وجود نداردکلّی در مجموعه قوانین مختلف جمهوري اسلامی ایران هیچ

  .)208، 1403(فرهادیان، 

  هامفهوم شناسی واژه -2

  عضو -2-1

شد با که گوشت بر آن فراهم آمدهاست استخوانى از بدن هر  که جمع آن اعضاء است، عضو

به معناى جداسازى » تعضیه« .هر گوشت فراهم آمده بر استخوان استیا  )193، 2 1409، فراهیدي(

هایى از بدن یک بافتعه مجمو). در فرهنگ لغت آمده است: 1312، ق1426ت (فیروزآبادي، سا اجزا

اده از با استف ).1994، 2، 1377(دهخدا،  اى مشترك به عهده دارندکه وظیفه موجود زنده پرسلول

مانند دست، پا و غیره.  ، هر جزئى از بدن است»عضو«توان دریافت که سخنان اهل لغت و تبادر، مى

 ، از قبیلستا اساس نیرو و توان آدمى هستند و بقاى شخص، نیازمند آنکه  هابدن، آن هاعضاى رئیس

اند از اعضاى رئیسىها دارد، و اعضایى که بقاى نوع انسان بستگى به وجود آن کبدقلب و مغز و 

ه مراد جزئى است که داراى عمل و وظیفبلکه  ،هر جزئى مقصود نیست)؛ پس 610، م1987(بستانی، 

پیوند عضو در  .ندارد، مجازى است مستقلّفه اینرو، اطلاق جزء بر جزئى که وظی از ... باشدمستقل مى

عضو از شخص زنده یا مرده بیرون مواقعی است که عضو یا جزء کارایی ندارد یا ناقص است، نظیر آن 

 ).268تا، (فیومی، بی آورده و در بدن شخص با کاشت یا پیوند جایگزین گردد

  انتفاع -2-2

؛ 4507تا، (ابن منظور، بی از منافع چیزى است ، سود و فایدهمعنی بهره بردنه انتفاع در لغت ب

و به لحاظ متعلّق انتفاع  کار رفته استدر اصطلاح فقهی هم به همین معنا به  ).224، 1، 1377دهخدا، 

انتفاع واجب آن است که حفظ جان آدمی بسته به  پذیرد.میتکلیفى  احکام  برد،و شخصى که بهره مى

انتفاع حرام یا به دلیل حرام بودن  ).584 ،18 ،ق1421باشد (نجفی، آن است، هرچند خوردن آن حرام 

س یا به دلیل وجود صفتی در شخص است، مانند متنج عینِ مورد انتفاع است، مانند اعیان نجس و

رود (هاشمی محرم بودن او در انتفاع از حیوان. انتفاع جایز در مورد انتفاع از اشیاء مباح به کار می

 رفع ةه قول بیشتر فقیهان، انتفاع از مال حرام در حال اضطرار بیش از انداز). ب676 ،1 ،1382شاهرودي، 

- 116، 12، ق1413است (شهید ثانی،  حرام سیرى، ةبه اتّفاق آنان، بیش از انداز نیست و جایز اضطرار

115.(  

  اضطرار -3-2

است که در کتب  لغت تعبیر به احتیاج پیدا کردن  و » ضرر«مصدر باب افتعال از ریشه  ،اضطرار
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اضطرار، ناچار شدن و نیازمندي به چیزي است و ضرورت، اسم مصدر آن است. به این معنا که موجب 

مکلف  براي حالتى است ) و در اصطلاح فقهی 88، 1376؛ مهیار، 2573تا، ضرورت است (ابن منظور، بی

که  و آن چنان است که اجراى حکم شرعى موجب تلف شدن نفس یا ایجاد ضرر و خطر باشد، چنان

ترك غسل واجب به  مانند اکل میته در مقام اضطرار و یا ؛جائز گردد ،حرام بر وى مباح و یا ترك واجب

ى ئ، اضطرار با بیم عقلافقیهان قول مشهور نا برب ).172، 1، 1377(دهخدا،  شدیدعلت بیمارى یا سرماى 

(هاشمی  شوداز رسیدن زیانى که به طور معمول قابل تحمل نیست، محقّق مى )نه صرف پندار(

نسان در قالب چند محور قابل ). مساله پیوند عضو از حیوانات نجس العین به ا541، 1382شاهرودي، 

  بررسی است.

  قهادیدگاه ف -3

شود، گرچه این بحث در نظرات رایج فقهی در موضوع پیوند عضو بیشتر در باب طهارت دیده می

له طهارت و نجاست است. مثلاً در أدیگر ابواب فقهی نیز مطرح شده، در آنجا نیز به نوعی مرتبط با مس

نعیت در عبادات مشروط به طهارت سخن به میان آمده است. اقوال فقها عبادات به عنوان شرطیت یا ما

  در اینباره در باب تجارت نیز مشهود است. 

اي از له حاضر، دو دیدگاه مقابل هم وجود دارد، عدهأدهد که در مسع در منابع فقهی نشان میتتب

اند، از جمله ه منافع عین نجس دانستهدانند و این تحریم را شامل هممات را جایز نمیفقها انتفاع از محرّ

ث بحرانی(ره) اشاره کرد که عدم انتفاع به نجس العین را به مشهور منسوب کرده توان به نظر محدمی

توان به فقهاي همسو با نظر عدم جواز انتفاع به نجس میدیگر ). از 89 ،18 ،ق1363است (بحرانی، 

، ظهور در »حرمت علیکم المیته«انتفاع از میته را بنا بر آیه اشاره کرد که حرمت  )ره(دیدگاه سید مرتضی

، ق1415الهدي،  (علم» حال فی کلّ ههذا تحریم مطلق یتناول أجزاء المیت«داند حرمت همه منافع می

91.(  

التحریم إلى جمیع المنافع  ههو یستلزم إضاف«کند: له بیع میته بیان میأی نیز در مسعلامه حلّ

أو لا،  هبالعین و لا فرق بین أن ینتهی الحال إلى جواز الانتفاع بها، کالأکل فی المخمص هقالمتعلّ

راوندي،  ؛270، 3، ق1415طبرسی، ؛ 462 ،2 ،ق1410ی، حلّعلامه (» عن الملک لخروجها بالموت

، 1 ،ق1414 کرکی،محقق کرکی و محقق اردبیلی نیز موافقین دیدگاه حاضر هستند ( ؛)269، ق1405

  ).74تا، اردبیلی، بی؛ 464

دانند، هر در مقابل، فقیهان بزرگ دیگري چون شیخ انصاري و شهید ثانی، انتفاع محلله را جایز می

اعتبر «چند مبانی این دو نظر با هم فرق دارد. شیخ نظر خود را معلل به حلال بودن منفعت کرده است: 

عما » همحلّل هینتفع به منفع«و احترزنا بقولنا:  همقصوده أولاً فی المبیع أن یکون مما ینتفع به منفعۀ محلّل

و شهید ثانی در جواز بیع روغن نجس آن را از باب  )33، 1، ق1411انصاري، شیخ (» یحرم الانتفاع به

إنمّا خرج هذا الفرد  الإستصباح بها و هعارضه فیجوز بیعها لفائد هنجاس هأما الأدهان النجس«داند. نص می



  75شماره  /بیستم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                                36
  

شهید اول و شیخ طوسی نیز انتفاع از منفعت محلله را جایز 119، 12، ق1413ثانی،  ید(شه» بالنص .(

  ).167، 2، ق1387شیخ طوسی، ؛ 86، 2، ق1400شهید اول،(دانند می

  ادله قائلین به عدم جواز -1-3

  حرمت انتفاع از اعیان نجس -1-1-3

مت انتفاع از نجس است. به نقل عمده دلیل فقها در عدم جواز پیوند عضو حیوان نجس العین، حر

له انتفاع از اعیان نجس قائل به حرمت آن هستند (شیخ انصاري، أاز شیخ انصاري، مشهور فقها در مس

) و از آنجا که پیوند عضو از حیوان نجس العین، انتفاع محسوب می شود، با تکیه بر دیدگاه 51، ق1411

  مشهور فقها، چنین انتفاعی جایز  نیست.

  اجماع -2-1-3

 ،هستند و به تبع آن» حرمت  انتفاع اعیان نجس«برخی از فقها مدعی وجود اجماع در قول به 

  دانند.هرگونه انتفاع از منافع این اعیان را حرام می

ادعاي اجماع به تناوب بحث در ابواب مختلف فقهی بیان شده که قدر جامع همه آن سخنان  

انصاري در مکاسب محرمه متعرض اجماع یاد شده است  حرمت انتفاع از نجس یا متنجس است. شیخ

صاحب مفتاح الکرامه ضمن بیان اقوال قائلین به حرمت، این مطلب را  ؛)51، ق1411(شیخ انصاري، 

  ).42، 12، ق1419داند (حسینی عاملی، اجماعی می

ان النجسه. احترزنا بالمنافع المحرمه عما یکون محرمه کالاعی«چنین آمده است: النزوع در غنیه 

 »عدا ما اخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلم للصید و الزیت النجس للاستصباح به و هو اجماع الطائفه

  ).213، 1، ق1417(ابن زهره، 

در تقریر دیگر عدم انتفاع، معقد اجماع است و این قول که منسوب به فخرالمحققین و فاضل 

داند، با این تفاوت که تنقیح این اجماع مستند وفاق می مقداد است، حرمت انتفاع از نجس العین را موضع

بیعه، اما الصغري  محرم الانتفاع لایصح ها محرم الانتفاع و کلّنّانما یحرم بیعها لأ«بر ادله روایی است: 

 که فقهاى امامیه معتقدند  ستا نیز آورده حدث بحرانىم؛ )5، 2، ق1404(فاضل مقداد، » فالاجماعیه

  ).86، 18، ق1363(بحرانی،  ین جایز نیست.عنجس الانتفاع به 

  رجوع به اصل در مساله -3-1-3

شود، جواز انتفاع از هر چیز به هر نحوى استکه از عموم ادله استفاده مى لهألی در مساصل او 

 اصل عملی، در این جا مقصود از اصل. استفاده از آن وارد شده باشد ه دلیل بر منعچگر آن)، م29(بقره، 

دو دیدگاه در . تاسو اقتضاي قاعده  اصل ثانوىنیست، بلکه » رظاصاله الح«یا » اصاله الاباحه«از قبیل 

که اصل، جواز استفاده از اعیان نجس است، مگر آنچه با دلیل خارج شده  این اینجا مطرح می شود: 

ل ثانوى، به صا باشد. اعیان نجس است، مگر آنچه با دلیل خارج شدهباشد و یا اصل، حرمت استفاده از 
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مشهور، قائل به حرمت . )12، ق1420(کاشف الغطاء،  قول برخى، حرمت استفاده از اعیان نجس است

(موسوي  آن شده است بلکه ادعاى اجماع )362، ق1415، ابن بابویه(اند مطلق انتفاع از اعیان نجس

جواز استفاده از اعیان نجس  ،مشهور از زمان شیخ انصارى ). حال آن که 483 ،1، ق1413سبزواري، 

  ).53، 1، ق1411(شیخ انصاري،  ستااست، مگر آنچه با دلیل خارج شده 

، قائل به حرمت مطلق انتفاع از »حرمت انتفاع به اعیان نجس« برخی از فقها به استناد مفاد قاعده

  اعیان نجس و به تبع آن عدم جواز پیوند عضو از حیوان نجس العین هستند.

  ادله قائلین به عدم جواز نقد -2-3

  نقد اجماع -1-2-3

که هر چیزى که له، متکی بر وجود رابطه بین بیع و انتفاع است، به این نحو أاجماع یاد شده در مس

. حال آن که اولاً: دلیل روشنی بر مانعیت بیع نجس من حیث بیعش جایز نیست، انتفاعش نیز حرام باشد

وجود دارد که علاوه بر وجود معارض، اخص از مدعا است و حکم هو هو نیست. روایاتی در این باره 

که در  چنان نیست، جواز انتفاع و حرمت معامله میاناي : ملازمهثانیاًشود. مطلق نجس از آن حاصل نمی

اگر : ظاهر کلمات فقها این است که ثالثاً اعیان موقوفه، بیع جایز نیست، اما انتفاع به آن جایز است.

مثلاً شیخ  .، بیعش مانعى نداردنیست متوقّف طهارت بر حلالى باشد که ةداراى فاید نجس العین

 جایز کشاورزى در هاآن از انتفاع: فرمایدمى انسان و عذرة گوشت حرام حیوان سرگین ةدربار (ره)طوسى

، ی(علامه حلّآورده است همین مطلب را (ره) نیز علاّمه حلّى ؛)167، 2، ق1387طوسی، شیخ است (

 ).52، 1 ،ق1414

در جامع المقاصد این است که انتفاع به نجس العین جایز است،  (ره)نظر محققّ ثانى علاوه بر این،

شهید  ).13، 4، ق1414(محقق کرکی، کند نمى پیدا مالیت انتفاع، جواز این ۀلیکن نجس العین به واسط

؛ شهید 85 2تا، (شهید اول، بی ، جایز استنیز بر این باورند که انتفاع به نجس العیناول و شهید ثانی 

  ) با وجود این اقوال، اجماع صورت گرفته موهون است.209، 3، ق1413 ثانی،

و  چهارم: اجماع  از نوع مدرکی است، آیات و روایات  موجود در تحریم  انتفاع، دلیل حکم است

  چنین اجماعی فاقد ارزش است.

ارد که با وجود آن قول به  اجماع مشکوك اسـت؛ بـه طـور    نتیجه: مناقشاتی در بیان فقها وجود د

تواند در مقام بیان اجماع فقها در دو مورد اخیر (کلب معلم و می» و هو اجماع الطائفه«مثال عبارت غنیه 

الزیت للاستصباح) باشد، زیرا  شرطیت محلله بودن منفعت در بیع و حرمت منفعت اعیان نجسـه موضـع   

  ).213، 1، ق1417ن دو محل خلاف واقع شده است (ابن زهره، وفاق اصحاب است و  ای

 ـلعـن  «عبارت  تنقیح ضمیمه به روایاتی از این قبیل است: روایت منقول از پیامبر اکـرم(ص)،    هاللّ

؛ الهنـدي،  591، 3، 1395؛ ترمـذي،  470، 4، ق1430(ابن ماجه، » فباعوها الشحوم علیهم تمحر الیهود
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؛ 301، 3، ق1416(احمـد بـن حنبـل،    » ثمنه حرم شیئا حرم إذا هان اللّ«گر: و روایت دی )80، 4ق، 1410

-که با چشم پوشی از اشکالات سندي، عبارت ) است428، 9، 1388ابن قدامه، ؛ 377، 5تا، المقدسی، بی

  نه مطلق منافع.  ،هاي آن قرینه بر اراده منافع مقصوده است

از معامله موجب فساد است یا خیر. به عقیده علاوه بر آن بحث اصولی مطرح است که آیا نهی 

مرحوم آخوند در معاملات نهی تحریمی نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت تضمن، نه به دلالت التزامی 

  .)162، 2، 1399محمدي خراسانی، اقتضاء فساد و بطلان ندارد (

  رجوع به اصل  -2-2-3

بعد از شیخ انصاري(ره) کسی بر اساس اصل  تدقیق در فتاواي فقها حاکی از آن است که به ویژه

به این بیان که اصل را  ؛شودها موارد جواز انتفاعات نجس دیده میاند، بلکه در سخنان آناولیه فتوا نداده

   ا ما خرج بالدلیل.دانند الّمی جواز استفاده از اعیان نجس

گیرد که بنا نتیجه مىداده و با رد آن شیخ انصاري(ره) ادله مورد استناد قائلین را مورد مناقشه قرار 

به اقتضاى قاعده، اگر نجس العین یک منفعت حلال عقلایى داشته باشد، انتفاع به آن جایز است، مگر 

  ).53، 1، ق1411(شیخ انصاري،  مواردى که اقتضاى دلیل خاص باشد

داند مانند عرفی می مرحوم کاشف الغطاء، عدم جواز انتفاع از اعیان نجسه را منصرف به انتفاعات

داند، هر چند این انتفاع فردي از افراد شود را خارج از آن میاکل میته و انتفاعاتی که استعمال نامیده نمی

مبالاتی به دین باشد. اصل در نظر ایشان شود که همراه با بیانتفاع است اما ادله حمل بر انتفاعاتی می

  ).12، ق1420 ،کاشف الغطاء(لدلیل باا ما خرج جواز انتفاع بالنجس است الّ

ظاهر این است که مشهور از فتواي مبتنی بر حرمت جمیع تصرفات إعراض کرده و انتفاع حرام را 

  داند نه مطلق انتفاع و منافع غیر مقصود کالعدم است.به دلیل ظهور عرفی، منافع مقصوده می

تعمال، انتفاع رایج شیء به ذهن متبادر عند الاطلاق از اس ؛ با این توضیح کهدلیل دیگر تبادر است

بر حقیقت بودن آن است. اگر عین  ت سلب انتفاعات رایج نیز دالّشود نه همه انتفاعات. عدم صحمی

نجس غیر از منفعت محرمه منفعت دیگري نداشت، الغاي شارع به اعتبار همان منفعت است با احراز 

  تحریم است و انتفاع به آن جایز است. تصرفات غالب عرفی، تصرفات دیگر خارج از ادله

باشد با استفاده از اعیان نجس در حوزه پزشکی و درمان (پیوند)، استعمال رایج این اعیان نمی

شود، چنان که توجه به این که چنین انتفاعی در زمان شارع شناخته نشده بود، ادله تحریم شامل آن نمی

یگري نیز بر عموم وجود ندارد. با پذیرش اصل جواز انتفاع این استعمال معهود عرفی هم نیست و دلیل د

مبالاتی به دین است، پیوند عضو حیوان به انسان و و حمل حرمت به انتفاعات عرفی که منشا آن بی

توجهی به شعائر دین و احکام الهی است و نه جزء کمک به حفظ حیات و ارتقاء کیفیت زندگی نه بی

ص در مواردي که جز با بکارگیري اعیان نجس، درمان دیگري موجود منافع تحریم شده است، بخصو
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  نیست.

  ادله قائلین به جواز پیوند -3-3

بخشی از استدلال قائلین به جواز پیوند عضوحیوانات نجس العین به انسان در خلال بحث سابق 

  روشن شد، علاوه بر آن، ادله دیگري نیز مطرح است که عبارتند از:

  و پیونديطهارت عض -1-3-3

اي بر این باورند که عضو مقطوع به واسطه له پیوند عضو حیوان نجس العین به انسان، عدهأدر مس

شود، لذا انتفاع از آن حرام نیست. مبانی این  استدلال به پیوند از عنوان میته و حکم نجاست خارج می

  این قرار است:

  استحاله -2-3-3

مهیار،  (»حول«حال دیگر تغییر یافتن است و اصل آن استحاله در لغت به معناي از حالی به 

باشد. در اصطلاح نیز در ) و نیز تغییر طبیعت و و صف شیء (المصباح المنیر، ذیل حول) می52، 1370

هی تبدل حقیقه الشئ و صورته «همین معناي لغوي خود به کار رفته است. در عروه الوثقی آمده است: 

). در 56، 1، ق1409یزدي، طباطبائی (» ا تطهر النجس بل و المتنجسالنوعیه الی صوره اخري فانه

من المطهرات و عنوا بها تبدل جسم بجسم آخر  هعدوا الاستحال«آمده است  خوئیموسوعه آیت االله 

). 147، ق1418 خوئی،(» عقلا هعرفاً و إن لم تکن بینهما مغایر همباین للأول فی صورتهما النوعی

-جسم به جسم دیگر متفاوت با جسم اول در صورت نوعیه از جهت عرف تعریف کرده استحاله را تبدیل

  اند، هر چند بین دو جسم از لحاظ عقلی تفاوت و تباین نباشد.

إلى التعریف بعد  هها غیر واحد من الأصحاب بل هی غیر محتاجعد«نویسد: صاحب جواهر می

  .)471، 3، ق1421فی، (نج» ظهور معناها العرفی

باشد. فقهاي معاصر نیز مراد از تبدل می» عرف«ملاك تغییر موضوع و عنوان  ،ین تعاریفدر ا

المراد من  الظاهر أنّ إنّ«دانند نه دقت عقلی. فاضل لنکرانی(ره) آورده است: حقیقت را تبدل عرفی می

ی یکون الوقوف علیها الفصل الت من الجنس و هالمرکّب ه، لا العقلیهالعرفی هالنوعی ههی الحقیق هالحقیق

 ).449، 4، ق1432لنکرانی، فاضل (» متعسر

شود عضوي است که به جهت ناکارآمدي یا نقص نچه به ذهن متبادر میدر موارد پیوند عضو آ

تحت درمان قرار گرفته است، بدون توجه به عنوان سابق، مثلاً مقطوع از میت بوده یا انسان زنده، زن یا 

- ه و پیوند از حیوان نجس العین بوده یا غیر آن، زیرا پیوند صورت قبلی را از بین میمرد بودن اهدا کنند

بخشد. در پیوند عضو نجس العین نیز رویه عرفی از همین قرار است و برد و عنوان جدید به موضوع می

  شود.بدین ترتیب طهارت عضو پیوندي ثابت می
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در استحاله سگ و خوك است. در نظر برخی از اشکالی که در مساله وجود دارد اختلاف نظر فقها 

جمله علامه و محقق، نجاست قائم به اجزا است نه به صفات و با تغییر صفات، اجزا باقی مانده و 

 نجاست باقی است. اکثر علما قائل به عدم طهارت این دو به سبب استحاله هستند. علامه در منتهی

فی البئر فاستحالت  هفاستحال ملحا و العذر هه فی ملاحإذا وقع الخنزیر و شبه« :آورده است المطلب

رین از علامه و محقق معتقد خّأ)، اما مشهور در کلام مت287، 3، ق1412ی، حلّعلامه (» لم تطهر هحمأ

باشند و حقایق اشیاء بر عنوان جاري است. در واقع بعد از به طهارت هستند، زیرا احکام تابع عنوان می

تواند یکسان باشد، مثل زمانی که سگ و خوك در استحاله حقیقت دومی با حقیقت اولی و حکم آن نمی

  ).471، 5، ق1363بحرانی، نمکزار بیفتد و تبدیل به نمک شود (

از قاعده تبعیت احکام از اسامی ر بودن استحاله از قواعد کاربردي و مشهور عقلی است که مطه

انتزاع شده و اگر دلایل قائلین به عدم طهارت تام باشد، باید در تمام مواردي که طهارت به وسیله 

  شود، جاري شود.استحاله ثابت می

نتیجه: عنوان در حکم به نجاست موضوعیت دارد، اگر نجاست اشیاء قائم به اجزا است، هر جزئی  

ی سگ یا خوك بودن نجس است، اعضاي این حیوانات پس از پیوند، عنوان سابق کلّ ت از عنوانبه تبعی

کند و با زوال عنوان سابق، موضوع جدید، حکمِ طهارت به را از دست داده و عنوان عضو انسانی پیدا می

  گیرد.خود می

  انتقال -3-3-3

ر اضافه شدن به محل باشد و مقصود آن است که شی به اعتباانتقال یکی دیگر از مطهرات می

- شود، به واسطه انتقال به محلّی دیگر، شارع حکم به طهارت آن میخاصی که حکم به نجاست آن می

 .)482 ،3، ق1421 نجفی،کند (

و لا اشکال  ا لا خلاف فیهممصاحب حدائق و صاحب جواهر  ازاقوال موجود در مساله به نقل 

، لحاظ عمل مطهریت این عنوان مورد سیره متشرعه استاما از  )،50، 5، ق1363علیه است (بحرانی، 

قال قلت لابی عبداالله علیه « :عبداالله بن ابی یعفور صحیحه ز جملهچهار روایت در اینباره وجود دارد، ا

ال کردم که درباره ؤاز امام صادق علیه السلام س :قال لیس به بأس ث،السلام ما تقول فی دم البراغی

هاي ). تحلیل436 ،3 ،1416عاملی،  (حرّ »هیچ اشکالی نداردند: فرمود ؟یدئرمافها چه می خون برغوث

  ید آن است.ؤعقلی به کار رفته نیز م

اصل صحر بودن انتقال مورد توجه است. یعنی باید صحت حمل به ت استناد و عدم آن در مطه

جواهر مشهود است:  الیه و صحت سلب از منتقل عنه داشته باشد. این معنا در کلام صاحب منتقلٌ

فی انتقال الاسم بعد الانتقال من الجسم کما إذا دخل شیء من  ، فلو شکهحقیق هیعتبر صدق الإضاف«

 بذوات النفوس فی بطون غیر ذوات النفوس و لم یستقر فیها حتى یتبدل الاسم لم هالنجاسات المتعلق

  ).482، 3، ق1421نجفی، (» فی العکس ه، کما انه لم یحکم بالنجاسهیحکم بالطهار
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در پیوند اعضاي نجس العین اضافه اولیه به عنوان مثال روده سگ است، حال پس از انتقال به 

انسان آیا عنوان روده انسان پیدا می کند که پاك است یا در تحقق این عنوان تردید وجود دارد که در 

  شود.این صورت حکم سابق آن استصحاب می

وحدت  تصحاب و عدم وحدت موضوع در مساله باشد، گفتنی استاشکال در تحقق ارکان اس گرا

در  و شوداستصحاب جاري می لذا ، عضو حاضر بیش از یک عضو نیست،عرفی محفوظ است موضوع

اصل و مقتضاي اصل مادامی است که ادله اجتهادي  البتهشود، مورد شک هم حکم به طهارت نمی

   شود.آن رجوع میبه  این، ادله در مواقع شک نباشد با وجود

اطلاقات آن نصوص ، بق و دماء بق و برغوث و قملمواردي که نصوص معتبره دارند مثل درباره 

د، در مورد نباتات نصی وجود ندارد و در مورد آن حکم به نجاست می شود شومیرا شامل  موارد شک

  ).233، 10 ،1376 (همدانی،

فرقی بین حیوان و غیر حیوان نبوده و ادله با   ،حال آن که در نظر برخی از جمله صاحب جواهر

بین الحیوان و غیره و بین الدم  هالمذکور هو لا فرق بعد صدق الإضاف« شود:اطلاق خود شامل همه می

د انتقاله إلى باطنه، لصدقها حینئذ بذلک، کما طهر بمجرّ ساًو غیره، فلو شرب الشجر أو النبات ماء متنج

ید: در این موارد رجوع به ادله هرکدام از گومی خوئی مرحوم ).482، 3 ،ق1421 نجفی،( »هو واضح

شود؛ هر دو دلیل لفظی و مطلق است ادله نجاست به طور مطلق بر نجاست تمام طهارت و نجاست می

اعضاي اعیان نجس اعم از منفصل و متصل دلالت دارد، در طرف مقابل به طور مطلق به سبب انتقال 

به اصل و تساقط ، این است که اگر تعارض شددر مطلق قاعده  شود.ء نجس میحکم بر طهارت اشیا

شود حکم به طهارت  اگر در انتقال شک .عملی مراجعه شود که اصل عملی استصحاب نجاست است

- 195، 4، 1416، خوئی( ودشبه قاعده طهارت مراجعه می وشود ییا اصل عملی جاري نم توان کردنمی

191.(  

شود، دیگر به اي که از محل اول آن قطع و به محل دوم اضافه میو انتقال به گونهدر پیوند عض

شود مگر به عنایت و مجاز که در این صورت حکم آن طهارت است اما آن عضو نجس العین گفته نمی

قطعی نباشد و اضافه شدن آن به محل دوم در موضع شک  ،در مواقعی که جدا شدن آن از محل اول

  توان حکم به طهارت آن به سبب انتقال داد.نمی باشد، قطعا

شده براي طهارت کافی نیست، بلکه باید  نویسد: در پیوند عضو جزء حیاالله تبریزي چنین می هآی

جزء موجود پیشین شمرده نشود؛ در حالی که عضو پیوند شده افزون بر این که جزء موجود زنده شده 

ع هر دو عنوان است. چشم سگ بعد از پیوند همان عنوان است جزء پیشین هم شمرده می شود و مجم

  ).130، 1378چشم سگ بودن را دارد هر چند چشم انسان هم محسوب شود (تبریزي، 

بر این عقیده است که اگر عضوي از حیوان قطع شود و لو نجس العین باشد، مانند  (ره)امام خمینی

شود و حیات در آن از عضویت میت خارج میعضو جدا شده از میت غیر مسلمان است و پس از حلول 
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نیز بر همین عقیده است  خوئی)، محقق 666، 2، 1392شود (خمینی، عضو زنده به حیات مسلمان می

توان شدن عضو پیوندي است و دیگر نمی ن از انتقال در پیوند، جزء حی). قدر متیق427ّ، ق1410 ،خوئی(

  هم از قضییه چنین است.آن را جزء موجود پیشین دانست، فهم عرفی 

  لهأاشکالات مطرح در مس

  اشکال اول: استصحاب نجاست

له قائل به نجاست عضو پیوندي هستند، بدین تفصیل أبرخی از فقها با رجوع به اصل عملی در مس

له، أاصل عملی در مسو که نجاست عضو قبل از پیوند متیقن است و بعد از آن تردید وجود دارد، 

  است. استصحاب نجاست آن

استصحاب نجاست با فرض جاري شدن آن در شبهه حکمیه با اشکال مواجه است و آن عدم 

وحدت متعلق یقین و شک است. متعلق یقین عضو حیوان نجس العین در زمان اول است، در زمان دوم 

شود یا نه تردید عنوان نخستین خود را از دست داده است، دست کم در اینکه عضو انسان محسوب می

جود دارد. بنابراین موضوع استصحاب واحد نیست که شک لاحق به واسطه یقین سابق زائل شود و و

له أشرح اختلاف نظر در تغییر عنوان یا ماهیت نیز گذشت. در نتیجه، جاري شدن استصحاب در این مس

  محل اشکال است.

  اشکال دوم: اطلاق ادله نجاست

اعضا اعم از متصل و منفصل است، از جمله روایت ادله نجاست با اطلاق و عموم خود شامل همه 

؟ قال: هو مسخ، فقلت: أ هو سألته عن لحم الکلب«قال: ابی سهل قرشی از ابی عبداالله علیه السلام 

ابو سهل قرشى گوید: از  :ذلک یقول: هو نجس ؟ قال: هو نجس أُعیدها علیه ثلاث مرّات، فی کلّحرام

گفتم: آیا خوردن آن  .فرمود: سگ مسخ شده است؛ گوشت سگ پرسید امام صادق علیه السلام درباره

ابوسهل گوید: پرسشم را سه بار تکرار کردم آن حضرت هربار فرمود:  .فرمود: نجس است ؟حرام است

  ).245، 6، 1363(کلینی،  »نجس است

این  هاي دیگري نیز با همین مضمون وجود دارد که تواتر معنوي دارند. عموم و اطلاقروایت

گیرد مگر مواردي که با دلیل خارج شوند. فهم روایات همه اعضا و جوارح حیوانات مذکور را در بر می

داند و عرفی با توسعه در مفهوم گوشت سگ، اعضاي پیوسته و جدا شده این حیوانات را مشمول ادله می

م شامل اعضاي منفصل فهمد. البته ظاهر دلیل نجاست هنیز عرف از دلیل نجاست وصف اتصال را نمی

  لذا به دنبال دلیل دیگري براي اثبات نجاست آن بعد از پیوند نیستیم. ؛است

شهید صدر(ره) تصریح کرده است که اگر عضوي از حیوان نجس العین جدا و پیوند زده شود 

صدر، گیرد (یم پاك است. در نظر ایشان ادله نجاست بعد از پیوند را هم در بر میئمعلوم نیست که بگو

  .)342، ق1403
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نتیجه این که با توجه به شمول ادله، محل احتیاط است. همان طور که برخی فقها نظر به همین 

رف نجس بودن عین مانع استعمال و پیوند اند، لکن صمطلب، بنا بر احتیاط واجب، حکم به نجاست داده

  .باره سخن رفتآن نیست، بلکه سخن در حرمت انتفاع از اعیان نجسه است که در این 

  اضطرار  -4-3-3

له پیوند عضو حیوان أاي از فقها با طرح مناقشاتی در ادله  قائلین به طهارت عضو، در مسعده

در مساله کرده اند. » ضرورت«و » اضطرار«نجس به انسان قائل به جواز بوده و ادعاي خود را مستند به 

بی قرار گیرد. در اصطلاح، سه تفسیر از اضطرار لازم است نگره فقهی اضطرار در این مقام مورد ارزیا

  باشد.بیان شده که بیانگر مراتب مختلف آن می

اضطرار را تلف و هلاکت نفس قرار داده  است که حد» ما یخالف فیه من تلف النفس«تفسیر اول 

ن ). بر این مبنا جواز ارتکاب تنها در صورت خطر جانی است ولی ای586، ق1387طوسی، شیخ است (

  ).580، 18، ق1421، اضطرار (نجفیقید نه با معناي لغوي سازگاري دارد و نه با اطلاق ادله 

 ي الضعف المود وأو زیادته أو وجود مرض أو الطرف أما یخالف فیه من تلف النفس «تفسیر دوم 

، ثانی ؛ شهید284، 6، ق1387طوسی، شیخ (» الی التخلف عن الرفقه مع الضروره الیهم و نحو ذلک

ز ارتکاب با ترس از به وجود آمدن ). در این تفسیر، مجو322، 2، 1373مقداد، فاضل ؛ 113، 12، ق1413

اضطرار است منسوب به  کند. این تفسیر که قائل به توسعه در حدنقص عضو، بیماري ... تحقق پیدا می

  باشد.مشهور می

...»  الحامل تخاف علی الجنین والظاهر تحققه بالخوف علی نفس غیره المحترمه ک«تفسیر سوم 

ق آید و تحقّ). ظاهرا اضطرار با ترس بر نفس محترم دیگران به وجود می580، 18، ق1421(نجفی، 

  اضطرار جنبه فردي ندارد.

هاي اضطرار است. مانند اضطرار به لمس حرام یا دفع مشقت شدیدي که یکی از ریشه» ضرورت«

در بیان اباحه ارتکاب حرام یا ترك واجب » ضرورات تبیح المحذوراتال«عادتاً قابل تحمل نباشد. عبارت 

  مقام اضطرار است. در

  تطبیق ادله اضطرار در پیوند عضو حیوانات نجس العین  -4

لَا  اضْطُرَّ غَیرَ باغٍ و ما أُهلَّ بِه لغَیرِ اللَّه فَمنِ لَحم الْخنْزِیرِ و الدم و نَّما حرَّم علَیکُم الْمیتَۀَ وا«الف: 

یمحر غَفُور إنَِّ اللَّه هلَیع فلََا إثِْم ادحرمت تناول به محرمات در حال اضطرار مرتفع است.  )173 (بقره،  »ع

حصر اضافی در آیه است، به یقین در اسلام » انما«باشد، این اباحه منحصر به موارد مذکور در آیه نمی

  لذا اضطرار رافع حکم حرمت همه محرمات است. ؛چهار نوع نیست محرمات منحصر در

طُرِرتُم إِلَیه ما لَکُم ألََّا تَأْکُلُوا مما ذُکرَ اسم اللَّه علَیه وقَد فَصلَ لَکُم ما حرَّم علیَکُم إلَِّا ما اضْ و«ب: 
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چرا از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده : غَیرِ علْمٍ إنَِّ ربک هو أَعلَم بِالْمعتَدینَوإِنَّ کَثیرًا لَیضلُّونَ بِأَهوائهِم بِ

کنید)؟ در صورتی که آنچه خدا بر شما حرام کرده به تفصیل بیان نموده خورید (و بر خود حرام مینمی

ي نفس خود از روي جهل شوید که باز حلال است و بسیاري از مردم به هواجز آنچه به آن ناگزیر می

  .)119 انعام،( »(دیگران را) به گمراهی کشند. همانا خدا به تجاوز کنندگان (از حدود) داناتر است

موصول دلالت بر عموم دارد که هم در مستثنی و هم در مستثنی منه به کار رفته، مستثنی » ما«

ف حیات شود. توقّا شامل میمنه همه محرماتی است که بیان شده و مستثنی همه حالات اضطرار ر

انسان به استعمال اعیان نجس در پیوند عضو یا پیشرفت روند درمان اضطراري است که با توجه به 

  تواند در زمره اباحه مذکور تلقی گردد.اهمیت موضوع می

تا گفته شود مورد مخصص عموم نیست،  آیددر آیه نخست، این تعمیم از الفاظ عموم به دست نمی

ما) در آیه براي بیان انحصار مار محرمات شرعی بیش از موارد مذکور بوده و قرینه است که (انّبلکه ش

-نبوده و هر انتفاعی از حرام غیر از ماکولات و مشروبات نیز در شرایط اضطرار جایز است. همچنین نمی

بود که اصولیون توان آن را سرایت حکم به غیر مورد منصوص دانست. زیرا از قبیل تنقیح مناط خواهد 

در  ؛)232، 2، 1387ر، (مظفّ» العقل بادراکها ابتداء الاحکام و ملاکاتها لایستقلّ انّ« :دانندآن را جایز نمی

  آنچه در این حکم موضوعیت دارد صدق عنوان اضطرار است که رافع حکم سابق است.  ،واقع

، 5، ق1416عاملی،  (حرّ »اضْطُرَّ إِلَیه لمنِ ا و قَد أَحلَّهیئاً إِلّشَ اللَّه ما حرَّم«... : )ع(اَلصادقُ قاَلَ«ج: 

در ابواب مختلف فقهی، اباحه حرام و ترك واجب مستند به عموم این روایت است با این بیان که  ).690

ولیه آن را شود و احکام انکره و در سیاق نفی آمده و با عموم و اطلاق خود شامل همه موارد می» ءشی«

  دارد.بر می

و ما أُکْرِهوا  الْخطََأُ و النِّسیانُ أَشْیاء أُمتی تسعۀُ عنْ : رفعو آله علَیه صلَّى اللَّه اللَّه رسولُ قاَلَ«د: 

هلَیونَ علَمعا لاَ یم یقُونَ وطا لاَ یم ا اضْطُرُّوا إِلَ وم وهی  ت من برداشته شده است:د ...واگر  ه چیز از ام)

(انجام کارى را فراموش  فراموشى اشتباه (کارى را اشتباهى انجام بدهد) اند)انجام بدهند،گناهى نکرده

 داندچه نمىآن قدرت ندارد، کارى که براى انجام دادن آن کارى که بر انجام آن مجبور شده است، کند)

 ى عمل نرسیده باشد)،(تا به مرحله حسادت یا حرام) کارى که ناچار است انجام دهد، (که حلال است

، 15، ق1416عاملی،  (حرّ »(تا زمانى که به زبان نیاید) فال بد زدن و فکر کردن در مورد مخلوقات

369(.  

طرار را اخذه، اضؤمکلمه ر دانستن است که مشهور با مقد» وا الیهما اضطرّ«عبارت  ،استشهاد محلّ

هدف حفظ سلامت  ،در پیوند عضو حیوان نجس العین به انسان دانند.موجب ترخیص و اباحه محظور می

آدمی اضطراري است که بنا به ظاهر ادله قدر متیقن از اضطرار باب رخصت باشد در زمره مباحات و بر 

ه ذکر است که براي لازم ب گیرد.اساس دیدگاه عزیمت در اضطرار حکم الزامی وجوب هم به خود می

ابهري و دیگران، توجیه قاعده اضطرار، علاوه بر سنت، به اجماع و دلیل عقل نیز استناد شده است (
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1396 ،53(.  

  گیرينتیجه 

با  ،زیرا اولاً ؛دیدگاه جواز پیوند عضو از حیوانات نجس العین، بر پایه مبانی فقهی متقن، مرجح است

سان که از موضوعات مهم دینی است، سازگاري دارد، تا جایی که جکومت قاعده اضطرار حفظ حیات ان

استحاله و انتقال از  مطهرات فقهی غیر  ،کند. ثانیاًبسیاري از قواعد اولیه حسب این اضطرار تغییر می

قابل انکار است که علاوه بر مساله پیوند عضو در ابواب دیگر فقهی نیز کاربرد دارد و دلیلی بر خروج 

کی شده از مجاري این قاعده کلی نیست. در غیر این صورت، اساس استدلال تمام موارد متّ عضو پیوند

ریزد. با فرض پذیرش قول به تحریم انتفاع  مطابق با قواعد اولیه نیز باید بر استحاله و انتقال فرو می

ر عنوان، حکم اذعان کرد که به واسطه پیوند صورت گرفته، عنوان اولیه موضوع تغییر کرده و با تغیی

  شود.شرعی آن نیز دگرگون می

  فهرست منابع

 قرآن کریم. .  1

ق)، المقنع، قم: پیام امام هادي 1415( بن حسین بن بابویه بن علی ابن بابویه(شیخ صدوق)، محمد .  2

  .1علیه السلام، چ

موسسه ، قم: 1ج، الی علمی الاصول و الفروع غنیه النزوع )،ق1417(ابن زهره، حمزه بن علی  .  3

 .م الصادقالاما

  ، قاهره: مکتبه القاهره.9)، المغنی، ج1388ابن قدامه، عبدالرحمن بن محمد ( .  4

 الرساله العالمیه. دارلبنان:  ،4، جسنن ابن ماجه )،ق1430(ابن ماجه، ابو عبداالله  .  5

)، بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط 1396ابهري، حمید؛ فرزانگان، محمد؛ ظهوري، سمیه ( .  6

، 50، شماره 14آن در مسئولیت مدنی، پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامی، دوره اضطرار و تأثیر 

  .66-51ص

 .هموسسه الرسال، بیروت: 2جفقه النوازل،  )،ق1400( ابوزید، بکر بن عبداالله .  7

  الحدیث. دار، قاهره: 3الامام احمد بن حنبل، ج مسند)، ق1416(بن حنبل، ابوعبداالله  احمد .  8

  مکتبه الرضویه.تهران: ال، فی احکام القرآن ، زبده البیان)تابی(د بن محم ، احمد(مقدس)اردبیلی .  9
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 .1الذخائر، چ، قم: دار1ق)، المکاسب، ج1411( امین، مرتضی بن محمد(شیخ) انصاري .  10

، قم: مؤسسه 18و5الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج ،ق)1363بحرانی، یوسف بن احمد ( .  11

  النشر الاسلامی.

  مکتبه لبنان.بیروت: محیط المحیط،  )،م1987(بستانی، بطرس  .  12

  .سرورقم:  .استفتائات جدید )،1387(تبریزي، میرزاجواد  .  13

  مکتبه المصطفی البانی.ریاض:  ،3، جترمذيالسنن  )،ق1395(ترمذي، محمد بن عیسی  .  14

، الی تنقیح شرائع الاسلام ، مسالک الافهام)ق1413( بن علی، زین الدین (شهید ثانی)عاملیجبعی  .  15

 ، )تابی(

، 3ه، جإلی تحصیل مسائل الشریع هتفصیل وسائل الشیع )،ق1416( بن حسن عاملی، محمد حرّ .  16

  .آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث هؤسسمقم:  .محمدرضا حسینی جلالی :محقق ، 15و5

شر موسسه النقم:  ،12فی شرح قواعد العلامه، ج ، مفتاح الکرامه)ق1419(حسینی عاملی، سید جواد  .  17

  الاسلامی.

سسه تنظیم و نشر آثار امام ؤم، تهران: 2جالوسیله،  ، تحریر)1392(روح االله سید ، (امام)خمینی .  18

  .(ره)خمینی

 مکتبه الداوري.قم: محمد علی  توحیدي،  :رتقری، مصباح الفقاهه، )1377( خوئی، سید ابوالقاسم .  19

 العلم، قم. ارموسسه دقم: ، منهاج الصالحین، )ق1410( خوئی، سید ابوالقاسم .  20

 .یإحیاء آثار الامام الخوئ همؤسس، قم: 4جالإمام الخوئی،  ه، موسوع)ق1416(خوئی، سید ابوالقاسم،  .  21

دانشگاه چاپ و انتشارات سسه ؤ، تهران: م2و  1)، لغت نامه دهخدا، ج 1377دهخدا، علی اکبر ( .  22

  تهران.

 .نشر حاذق . قم:تشریح المطالب )،1369(ذهنی تهرانی، محمدجواد  .  23

 :تهران، 2ج ،فی فقه القرآن العرفان کنز ،)1373مقداد بن عبداالله ( ،)فاضل مقدادسیوري حلّی( .  24
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  انتشارات مرتضوي.

، قم: 2ج، لمختصر الشرائع ، التنقیح الرائع)ق1404مقداد بن عبداالله ( ،)فاضل مقدادسیوري حلّی( .  25

  .مرعشی نجفی(ره)آیه االله العظمی  کتابخانه

 داربیروت: لمذهب اهل البیت علیهم السلام،  ، الفتاوي الواضحه وقفاً)ق1403(محمدباقر  صدر، سید .  26

 .8التعارف، چ

 .3سسه الاعلمی، چؤمبیروت:  ،1ج ، العروه الوثقی،)ق1409(یزدي، سید محمدکاظم طباطبائی  .  27

  .1سسه الاعلمی، چؤ، بیروت: م3ق)، مجمع البیان، ج1415برسی، فضل بن حسن (ط .  28

مکتبه ، تهران: ال6و2ج، المبسوط فی فقه الامیه، )1387(بن حسن  د، محم(شیخ الطائفه)طوسی .  29

  المرتضویه.

 داربیروت: ، اويد الفقه و الفت، النهایه فی مجرّ)ق1400(بن حسن  ، محمد(شیخ الطائفه)طوسی .  30

 .هالکتب العربی

  .1، قم: انتشارات مفید، چ2ق)، القواعد و الفوائد، ج 1400ی (بن مکّ عاملی(شهید اول)، محمد .  31

مرکز بحوث تهران:  ،هفی فقه الإمامی هالدمشقی هاللمعق)، 1406( بن مکّی ، محمد(شهید اول)عاملی .  32

 .حج و عمره

  اسماعیلیان.قم: ، النهایه، )ق1412علامه حلّی، حسن بن یوسف ( .  33

 .همجمع البحوث الاسلامی، مشهد: 3ج، منتهی المطلب، )ق1412( علامه حلّی، حسن بن یوسف .  34

 سلامی.لاشر اقم: مؤسسه النالاحکام،  ، قواعد)ق1413( بن یوسفعلامه حلّی، حسن  .  35

سسه آل البیت علیهم السلام، ؤقم: م ،1ج  ،تذکره الفقهاء ،ق)1414علامه حلّی، حسن بن یوسف ( .  36

  .1چ

 .یالنشر الاسلامقم: مؤسسه ، الانتصار، )ق1415(علم الهدي، سید مرتضی  .  37

، قم: مرکز فقهی 4فی شرح تحریر الوسیله، ج ق)، تفصیل الشریعه 1342فاضل لنکرانی، محمد ( .  38

  .(ع)ائمه اطهار 
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 .مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)قم:  ، 2و  1ج  مه،مکاسب محرّ )،1396( فاضل لنکرانی، محمدجواد .  39

)، جستاري در مشروعیت پیوند عضو حیوان به انسان، مطالعات فقه و 1403فرهادیان، عبدالرضا ( .  40

  .212-195، ص33، شماره 15حقوق اسلامی، دوره 

  .هالرسالبیروت: ، قاموس المحیط، )ق1426( فیروزآبادي، مجد الدین .  41

  .همکتبه اعلمی :، مصباح المنیر، بیروت)تابی(فیومی، احمد بن احمد  .  42

مرعشی، العظمی االله  هکتابخانه آیقم: ، 2جفقه القرآن،  ،)ق1405(قطب راوندي، سعید بن هبه االله  .  43

 .نجفی(ره)

  .1ق)، شرح شیخ جعفر علی قواعد العلامه، نجف: الذخائر، چ1420بن خضر ( کاشف الغطاء، جعفر .  44

قم: موسسه آل ، 4و1ج، فی شرح القواعد )، جامع المقاصدق1414بن حسین ( ، علی(محقق)کرکی .  45

  .2البیت، چ 

 الکتب الاسلامیه. دار، تهران: 6جکافی، ال، )1363(بن یعقوب  کلینی، محمد .  46

 موسسه الرساله.، لبنان: 4جالعمال،  کنزق)، 1410(هندي، علی بن حسام المتقی  .  47

 .5العلم، چ ، قم: دار2ش)، شرح کفایه الاصول، ج1399خراسانی، علی ( محمدي .  48

دفتر تبلیغات قم: محسن غرویان،  ، ترجمه:2جفقه، ال، اصول )1387(، محمدرضا (علامه)رمظفّ .  49

  اسلامی.

  ، بی جا.هکتب العربیال دار، 5ج، کبیر علی المقنعال، شرح )تابی(مقدسی، عبدالرحمن ال .  50

 نشر سایه.تهران: ، استفتائات، )1383(، حسینعلی، نجف آبادي منتظري .  51

  انتشارات اسلامی.تهران: ترجمه المنجد،  ،فارسی -، فرهنگ ابجدي عربی)1370(مهیار، رضا  .  52

، قم: 1حلال و الحرام، جالب الاحکام فی بیان ق)، مهذ1413ّعلی (عبدالأسید  موسوي سبزواري، .  53

  .4 علی السبزواري، چالسید عبدالأ

، قم: 18و 3ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 1421نجفی(صاحب جواهر)، محمدحسن ( .  54
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  سسه دایره المعارف فقه اسلامی.ؤم

، 1جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،  ،)1382(د محموسید هاشمی شاهرودي،  .  55

 ی.فقه اسلام المعارف هموسسه دائرقم: 

  .1سسه الجعفریه لاحیاء التراث، چؤ، قم: الم10ش)، مصباح الفقیه، ج 1376رضا، (آقا همدانی،  .  56

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


